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داستان تمدن 5 هزار ساله هلیل‌رود 
از کجا شروع شد؟ 

اگرچه بســـیاری آغاز کشـــف تمدن جیرفت 
)هلیل‌رود( را نتیجـــه حفاری‌های غیرمجاز 
و ســـیلاب اواخـــر دهـــه ۷۰ می‌داننـــد، امـــا 
واقعیت این اســـت که ایـــن منطقه پیش‌تر 
نیز بـــرای باستان‌شناســـان شناخته‌شـــده 
بود. نســـل‌های پیشـــین باستان‌شناسان، 
از جملـــه زنده‌یاد علی‌اکبر ســـرفراز در دهه 
۴۰، بخش‌هایـــی از رودبـــار و جنوب کرمان 
را بررســـی کرده بودند. بســـیاری از تپه‌های 
جیرفت در واقع ادامه همان محوطه‌هایی 
هســـتند که در آن زمان شناسایی و سپس 

در فهرســـت آثار ملی ثبت شـــدند.
 

یعنی در واقع ما تمدن هلیل‌رود را 
می‌شناختیم؟

در اواخـــر هـــزاره چهـــارم پیـــش از میـــاد، 
روستانشـــینی در کناره‌هـــای رود هلیل رود 
آغاز شـــد که بـــه تدریـــج به شهرنشـــینی و 
غ انجامیـــد. حـــدود پنـــج هزار  عصـــر مفـــر
ســـال پیش، محوطـــه »کنـــار صنـــدل« به 
عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز شهرنشـــینی 
اولیـــه در جهان ظهـــور کرد. بـــا بهره‌گیری 
از خـــاک حاصلخیز و معـــادن غنی منطقه، 
تمـــدن جیرفـــت بـــا ویژگـــی منحصربفـــرد 
تولید اشیای ســـنگی کلوریت شکل گرفت. 
کاوش‌های باستان‌شناســـی به سرپرســـتی 
دکتـــر مجیـــدزاده بیـــن ســـال‌های ۱۳۸۱ تا 
۱۳۸۶ شـــواهد این تمدن پیشرفته را آشکار 
ســـاخت. پـــس از وقفـــه‌ای هفده‌ســـاله، 
کاوش‌هـــای جیرفـــت در ســـال‌های ۱۴۰۲ 
و ۱۴۰۳ از ســـر گرفتـــه شـــد. نتایـــج، گویای 
تمدنی پیشـــرفته و مرفه با معماری، صنعت 
و هنری شکوفا است. شـــواهد گورستان‌ها 
با اشـــیای متنـــوع و ارزشـــمند، رفـــاه مردم 
ایـــن تمـــدن را نشـــان می‌دهـــد. نقـــوش 
به‌جای‌مانـــده نیـــز از رونـــق کشـــاورزی، 
کشـــت نخل و تولیـــد خرما حکایـــت دارد. 
بـــه احتمـــال زیـــاد، محصـــولات کشـــاورزی 
بـــه دیگـــر مناطـــق صـــادر و کالاهـــای مورد 
نیـــاز وارد می‌شـــده اســـت. ایـــن مبـــادلات 
از هـــزاره ســـوم پیـــش از میلاد بـــا مناطقی 
چـــون فـــارس، خوزســـتان، بین‌النهرین و 
شـــرق ایران )تا پاکســـتان امـــروزی( جریان 
داشـــته اســـت. تمدن جیرفت حلقه پیوند 
تمدن‌های شـــرق و غرب بود و خود تمدنی 
درخشـــان محســـوب می‌شـــد. شـــباهت 
نقوش و مُهرهـــای آن با آثـــار بین‌النهرین، 
نشـــان‌دهنده تبـــادلات فرهنگـــی و تجاری 

گســـترده است.
شـــواهد موجـــود حاکـــی از تأثیرگـــذاری و 
بـــر  تمـــدن  ایـــن  متقابـــل  تأثیرپذیـــری 
همســـایگان خود اســـت. دوران شکوفایی 
جیرفـــت حـــدود یک هـــزاره طول کشـــید، 
امـــا در پایـــان هزاره ســـوم پیـــش از میلاد، 
همزمان با تغییـــرات اقلیمی طولانی‌مدت، 

رو بـــه افول داشـــت.
 

آیا حدود چهار هزار سال پیش، حوزه 
هلیل‌رود و تمدن جیرفت با تغییرات 

اقلیمی مواجه شده بود؟ 
بلـــه. حـــدود چهـــار هـــزار ســـال پیـــش، 
خشکســـالی در حـــوزه هلیـــل‌رود موجـــب 
کاهـــش جمعیت و کوچک‌شـــدن شـــهرها 
شـــد. اما با بهبـــود اقلیم و افزایـــش منابع 

آب، منطقـــه دوبـــاره رونـــق یافت.
پیـــش از دوره هخامنشـــی، جمعیـــت در 
دشـــت‌های جیرفـــت، رودبـــار و فاریـــاب 
گســـترش یافـــت و ایـــن نواحـــی در دوران 
شـــکوفایی  بـــه  ساســـانی  و  هخامنشـــی 
رســـیدند. تپه مختارآباد از مهم‌ترین مراکز 

شـــهری ساســـانی در جنـــوب کرمـــان بود. 
ایـــن رونق در دوره‌های اســـامی نیـــز ادامه 
یافت و شـــهر قدیم جیرفـــت از مراکز مهم 

باقـــی ماند.
 

اشاره شما به شهر دقیانوس )جیرفت 
قدیم( است؟ 

شـــهر تاریخـــی »دقیانـــوس« تـــا ســـده‌های 
ششـــم و هفتم هجـــری، مرکـــز فرهنگی و 
تجاری مهم جنـــوب ایران بود کـــه به دلیل 
موقعیت ارتباطی بین فـــات ایران و دریای 
جنـــوب، رونق داشـــت. اما در ســـده هفتم 
هجـــری، با حملـــه و غارت ترکمانـــان غُز به 
کلـــی ویران شـــد و هرگز احیا نشـــد. پس از 
آن، آثار تمدنـــی در دوره‌های صفوی و قاجار 
نیز محـــدود و پراکنـــده باقی مانـــد. به نظر 
می‌رســـد این حمله، پایان قطعی شکوفایی 

تاریخـــی جیرفت بود.
 

گفتید، سیل و غارت‌ها باعث کشف 
هلیل‌رود نبود اما این دو اتفاق باعث 

جلب توجه گسترده علمی و مردمی 
به منطقه شد و در نهایت منجر به 
اعزام یک تیم قدرتمند متشکل از 
باستان‌شناسان ایرانی، اروپایی و 

آمریکایی به جیرفت شد که شما نیز 
معاون این تیم بودید.

متأســـفانه در آن زمان برای یکی دو ســـال، 
بســـیاری از گورستان‌های باســـتانی طعمه 
چپاولگـــران قـــرار گرفت و غارت شـــد. طی 
مـــدت کوتاهـــی دیدیم که اشـــیایی از ایران 
وارد مجموعه‌های خصوصـــی ایران و آمریکا 
یا موزه‌های بزرگ دنیا شـــد. بعد این ســـؤال 
پیش آمـــد که این همه اشـــیای غنی از کجا 
آمده اســـت و پاسخ داده می‌شود از نقطه‌ای 
در ایـــران به نام »کنار صنـــدل« در جیرفت.

 
به گفته دکتر مجیدزاده ، گورستان 

مطوط‌آباد در دهه ۶۰ بین مردم 
محلی توسط برخی مسئولان وقت 

تقسیم شد.
از ســـال ۱۳۷۹ حفاری‌هـــای غیرمجـــاز در 
گورســـتان‌های باســـتانی آغـــاز شـــد. مردم 
محلـــی به‌طـــور اتفاقی بـــه اشـــیای تاریخی 
دســـت یافتنـــد و بـــا حضـــور خریـــداران 
غیربومی، خریـــد و فروش آثار رونق گرفت. 
در آن زمـــان دولـــت آگاهـــی کامـــل از ابعاد 
موضوع نداشـــت و اقداماتش مقطعی بود، 
که این امر بـــه ادامه حفاری‌هـــای غیرمجاز 
دامن زد. تـــا اواخر ســـال ۱۳۸۰، همزمان با 
آغاز کاوش‌های نجات‌بخشی به سرپرستی 
دکتـــر حمیـــده چوبـــک، در منطقـــه حضور 
داشـــتم و بـــه چشـــم دیـــدم که دســـت‌کم 
200نفر از اهالی به‌صورت همزمان مشـــغول 
حفـــاری غیرمجـــاز بودنـــد. به‌گفتـــه دکتر 
یوســـف مجیـــدزاده، مـــردم محلـــی پس از 
آگاهی از وجود اشـــیای تاریخـــی، زمین‌ها را 
میان خود تقســـیم کردند و هـــر خانواده در 
محـــدوده خود بـــه حفاری پرداخـــت؛ کاری 
که بـــدون هیچ‌گونه ســـازماندهی یا نظارت 

رســـمی انجام شد.
 

بر اساس گفته‌های دکتر مجیدزاده در 
گورستان مطوط‌آباد، مردم حدود دو 
هزار گور را حفاری کردند که در یکی از 

آنها ۳۰ شیء سنگ صابونی یافت شد.
در زمســـتان اواخـــر دهـــه ۷۰، فروریختگی 
دیـــواره رودخانه هلیـــل‌رود موجب نمایان 
شدن اشـــیای باستانی شـــد. پس از کشف 
چند شـــیء توســـط یک فرد و انتشار خبر، 
اهالی بـــه امیـــد یافتـــن اشـــیای قیمتی به 
محل بازگشتند و این رویداد، سرآغاز غارت 

گورســـتان‌های کنارصندل بود. گورســـتان 
مطوط‌آبـــاد در بســـتر رودخانه قرار داشـــت 
و حفاران برای رســـیدن به اشـــیای مدفون 
در عمق، مجبـــور بودند چاله‌هـــای پرآب را 

. کنند تخلیه 
 

و پای باستان شناسان به میان آمد؟
پـــس از غـــارت گســـترده گورســـتان‌های 
کنارصنـــدل، یک هیـــأت باستان‌شناســـی 
برای جلوگیری از تخریب بیشـــتر به منطقه 
اعزام شـــد. مـــن به همـــراه دکتـــر حمیده 
چوبـــک در ایـــن تیم حضـــور داشـــتیم. در 
روزهـــای اول، چنـــد نقطـــه از جمله جنوب 
تپـــه کنارصنـــدل و گورســـتان ریگ‌انبـــار 
همزمان درگیر حفاری غیرمجاز بود. زمین 
مملـــو از گودال‌هـــای بی‌شـــمار حفرشـــده 
بـــا ابـــزار ابتدایـــی بـــود کـــه نشـــان‌دهنده 
حجـــم عظیـــم تخریب بـــود. هیـــأت ما به 
صـــورت گســـترده وارد عمـــل شـــد و کاوش 
علمـــی را همزمـــان در دو ســـه نقطه اصلی 
آغاز کـــرد. این اقـــدام، مرحلـــه جدیدی در 
شـــناخت تمـــدن جیرفـــت بود و تـــا حدی 
بـــه حفاری‌هـــای غیرمجـــاز پایـــان داد. بـــا 
این حـــال، تقریبـــاً هیچ گور ســـالمی باقی 

نمانـــده بود.
 

چقدر از آثار تمدن هلیل‌رود در 
موزه‌های کشور، حاصل کاوش‌های 

باستان‌شناسی رسمی است؟
بیش از ۹۷ درصد از اشـــیای سنگ صابونی 
حاصـــل حفاری‌هـــای غیرمجـــاز اســـت و 
توســـط نیروهای قضایی، انتظامی و امنیتی 

کشـــف و ضبط شـــده‌اند.
 

و برخی از مردم شروع به پس دادن 
اشیا کردند.

ســـال ۱۳۸۱ کاوش‌های علمی به سرپرستی 
دکتر یوســـف مجیدزاده آغاز شـــد. بخشی 
از کار شـــامل دیدار با روســـتاهای پیرامونی 
کنارصنـــدل بـــود، جایی کـــه با اســـتفاده از 
ویدیو و لپ‌تـــاپ، در جمـــع دانش‌آموزان، 
خانواده‌هـــا  و  کشـــاورزان  دانشـــجویان، 
درباره اهمیـــت آثار تمدن جیرفت ســـخن 
گفتـــه می‌شـــد. دکتر مجیـــدزاده شـــخصاً 
گفت‌و‌گوهـــا را بـــا زبانـــی ســـاده و صمیمی 
مدیریـــت و تأکیـــد می‌کـــرد کـــه ایـــن آثـــار 
ســـرمایه‌ای ملـــی و جهانـــی هســـتند. این 
فعالیت‌هـــا در روســـتاها، شـــهر جیرفت و 
همایش‌هـــای بین‌المللی بســـیار مؤثر بود.

 
ساخت موزه نتیجه پیگیری‌های 

دادستان وقت، آقای سالاری بود؟
آقـــای دادخـــدا ســـالاری، دادســـتان وقت 
جیرفت)که شما هم ایشان را می‌شناسید( 
از بنیان‌گذاران موزه، نقش مهمی داشـــت. 
ایشـــان همـــراه چنـــد نفـــر دیگـــر شـــهردار 
را تشـــویق کردنـــد و زمینـــی از شـــهرداری 
گرفتنـــد، ســـپس مصالـــح تأمیـــن شـــد و 
ســـاختمان با کمک‌های ایشان ساخته شد 
و میراث فرهنگی آن را تجهیز کرد. اشـــیای 
ضبط ‌شـــده در محاکم و نهادهای قضایی و 
انتظامی به موزه منتقل شـــد و بدین ترتیب 

جیرفـــت صاحب موزه شـــد.
 

 با چه ادله‌ای در دادگاه بین المللی 
ثابت کردیم که اشیای  قاچاق شده به 

خارج به جیرفت تعلق دارد؟
بازگرداندن اشـــیای تاریخـــی از لندن در دو 
مرحلـــه انجـــام گرفـــت. ایـــن مأموریـــت با 
همکاری یک تیم بزرگ از باستان‌شناســـان 
جـــوان ایرانـــی و همکارانی از دانشـــگاه‌های 
آمریکا )مانند دانشـــگاه پنســـیلوانیا( و اروپا 

)فرانســـه و ایتالیا( انجام شـــد. خانم دکتر 
»هالـــی پیتمن« نقش بســـیار قابل‌توجهی 
در اثبات تعلق این اشـــیا به ایران و محوطه 
جیرفت داشـــت. با اثبات مالکیت ایران در 
دادگاه‌، حراجی »برکـــت« در لندن متوقف 
شـــد و از حـــراج اشـــیا جلوگیری بـــه عمل 
آمـــد. دو همایـــش بین‌المللی برگزار شـــد 
کـــه یکـــی از آنهـــا در جیرفت بـــود. در این 
همایش، باستان‌شناسان برجسته جهانی 
از نزدیک آثار معماری و اشـــیای کشف‌شده 
در جیرفـــت را بررســـی و بـــه طـــور رســـمی 
تأییـــد کردنـــد کـــه خاســـتگاه فرهنگی این 
اشـــیا، ایران و جیرفت اســـت. این تأییدیه 
علمی، مبنای محکمی بـــرای پیگرد قانونی 
شـــد و همـــان کارشناســـان در دادگاه‌ها به 
نفـــع ایـــران شـــهادت دادنـــد. در نهایـــت، 
بـــا اقدامـــات دیپلماتیـــک ایـــران از طریق 
ســـفارت، وزارت امـــور خارجـــه و ســـازمان 
میراث فرهنگـــی، حراج این اشـــیا در مرکز 

»برکت« متوقف شـــد.
 

اهمیت آثار کلوریت در 
باستان‌شناسی چیست؟

در حالی که در تمدن‌های باســـتانی اغلب 
از ســـفال اســـتفاده می‌شـــد، در جیرفـــت 
تحولـــی بـــزرگ رخ داد. بـــه دلیـــل وجـــود 
معادن ســـنگ کلوریـــت در اطراف دشـــت 
جیرفت، صنعتگران آن دوره از این ســـنگ 
اســـتفاده کردند. این ســـنگ نه سخت بود 
و نه نرم، بلکه ترکیبی ایـــده‌آل از مقاومت 
و قابلیت کنـــده‌کاری و ایجاد نقـــش را ارائه 
می‌داد. معـــادن کلوریـــت در فاصله حدود 
۸۰ کیلومتری دشـــت جیرفت قرار داشتند 
و رگه‌هـــای آنهـــا تا امروز شناســـایی شـــده 
اســـت. پیـــش از انقـــاب، در کاوش‌هـــای 
»تپـــه یحیی« نیز نشـــانه‌های محـــدودی از 
ایـــن ســـنگ یافت شـــده بود. ســـنگ‌های 
استخراج‌شـــده توســـط معدنـــکاران بـــه 
کارگاه‌ها منتقل می‌شـــد تـــا هنرمندان روی 
آنها کار کنند. مطالعـــه نقوش، موضوعاتی 
عمدتاً حیوانی، گیاهی و هندســـی را نشان 
می‌دهـــد. این اشـــیا در فرم‌هـــای متنوع و 
گاه به ســـفارش افـــراد خاص، ســـاخته و با 
صدف‌هایـــی از دریای جنوب و ســـنگ‌های 
 . ند می‌شـــد ی  ر مرصـــع‌کا نیمه‌قیمتـــی 
اشـــیای »شـــأن‌زا« بـــود؛ یعنی اشـــیایی که 
می‌توانســـتند در اختیـــار گروه‌هـــای ممتاز 

جامعه قرار داشـــته باشـــند.
 

تعداد بسیار زیاد 
این اشیای سنگی 
باارزش باعث شد 

تا حفاران غیرمجاز 
به اشیای سفالی 

پنج‌هزارساله 
بی‌توجه شوند و 
بسیاری از آنها را 

نابود کردند.
بله. متأســـفانه، بـــه‌ دلیل 

همین حفاری‌هـــا، قطعات 
فراوانی از اشـــیای ســـفالی در 

کنـــار گورهـــا، شکســـته و خرد 
شـــد. در آن مقطـــع حفاری‌هـــا، 

آنچه در منطقه رونق داشـــت، خرید 
و فروش اشیای سنگی، مرمری، فلزی و 

به ‌احتمـــال، اشـــیای زرین بود.
 

در جیرفت خط پیدا شد. اولین کتیبه 
را چطور پیدا کردید؟

یکی از کارگران باســـابقه حفـــاری غیرمجاز 
که بـــه مـــا اعتمـــاد داشـــت، از محلی خبر 
داد و یـــک لـــوح گلی بـــا خطـــوط هندی به 

من نشـــان داد. من تصویـــر آن را برای دکتر 
مجیـــدزاده - کـــه آن زمـــان در تهـــران بود - 
فرســـتادم. با بررســـی ایـــن لـــوح، درک ما از 
آن محوطـــه کاملاً تغییر کـــرد و دریافتیم که 
با یک ســـایت باستانی بسیار مهم و متفاوت 
از تمام یافته‌های پیشـــین، اعم از سنگی یا 

ســـفالی، روبه‌رو هستیم.
ســـال بعـــد بـــا حضـــور دکتـــر مجیـــدزاده و 
راهنمایـــی همـــان کارگر، آن محـــل را که در 
حیاط یـــک خانه بـــود حفاری کردیـــم و دو 
لوح دیگر به ‌دســـت آوردیم. در مجموع، سه 
لوح ســـالم داریم که به عنوان قدیمی‌ترین 
نمونه‌های آجرنوشـــته شـــناخته می‌شوند. 
علاوه بـــر این، یک‌چهـــارم یک آجرنوشـــته 
دیگـــر نیـــز در حفاری علمـــی خـــودم در بر 
غربی تپه کنار صندل جنوبی کشـــف شـــد. 
در نتیجه، در کل ســـه لوح ســـالم و یک تکه 

آجرنوشـــته در اختیار داریم.
 

این لوح‌ها کجا نگهداری می‌شود؟
در موزه کرمان.

 
خط کشف شده، با خط‌های 

شناخته‌شده در ایران تاریخی متفاوت 
است؟

بله. اگرچـــه این خـــط تاکنون رمزگشـــایی 
نشـــده، امـــا کارشناســـان معتقدنـــد، ایـــن 
خـــط مختص تمدن جیرفت اســـت و حتی 
پیشـــنهاد شـــده که با نام »خـــط جیرفتی« 

شـــناخته شود.
 

البته می‌دانید که من بارها با آقای 
مجیدزاده گفت‌و‌گو کرده‌ام. دکتر 
مجیدزاده این خط را »خط شرق« 
می‌نامد. این نامگذاری بر اساس 
مطالعات زبان‌شناس آمریکایی، 

»استاین کلر«، صورت گرفته است. 
او تأکید کرد که با توجه به کشف این 

خط در شهداد، ملیان و جیرفت، 
نباید آن را »خط عیلامی« )که زیر نفوذ 
بین‌النهرین بود( خواند، بلکه نام آن 

»خط شرق« است.
بلـــه می‌توانـــم بگویـــم، بـــه هـــر حـــال این 
کشـــف، یکی دیگـــر از شـــگفتی‌های تمدن 

. د بو
 

   در آنجا یک سکوی پله‌ای کشف 
کردیم که به گفته آقای مجیدزاده، 

بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سال از زیگورات »اور« در 
بین‌النهرین قدیمی‌تر است.

من منتقـــد این نظریه هســـتم. اجازه دهید 
چیـــزی نگوییم. آنچه مد نظر شماســـت تپه 
شـــمالی اســـت. من به نامگذاری این بنا به 
عنوان »زیگورات« انتقـــاد دارم. آنچه در تپه 
شـــمالی یافتیم، یک بنای پلکانی با حداقل 
ســـه طبقه اســـت که بدون شـــک یک بنای 
بـــزرگ مذهبی بـــوده، اما ترجیـــح می‌دهم 

آن را زیگورات نخوانم.
 

آقای مجیدزاده هم مخالف زیگورات 
نامیدن این بنا است.

بلـــه، امـــا اینکه این بنـــا یک بنـــای مذهبی 
ماننـــد  زیگورات‌هایـــی  شـــبیه  مطبـــق، 
در  موجـــود  نمونه‌هـــای  یـــا  چغازنبیـــل 
بین‌النهریـــن باشـــد، دارای شـــباهت‌ها و 

اســـت. تفاوت‌هایـــی 
 

آقـــای  گفتـــه  مخالـــف  می‌گوییـــد  شـــما   
مجیـــدزاده مبنی بر تفاوت 100 تا 300 ســـال 
این بنا با زیگورات اور هســـتم. مگر ما روی 
ایـــن بنـــا آزمایش‌هـــای کربـــن 14 را انجام 

نداده‌ایـــم؟
خیـــر. آزمایش‌هـــای کربن 14 معمـــولاً روی 

گونه‌هـــای زغـــال انجـــام می‌گیرد.
 

ایشان هم می‌گفتند آزمایش روی 
زغال بنا انجام گرفته است؟

من منتقـــد این دیـــدگاه هســـتم و احتمالاً 
ایـــن بنا را متأخرتر می‌دانم، اما بدون شـــک 
یـــک بنای مذهبی اســـت. تپه شـــمالی کنار 
صنـــدل، علاوه بـــر آثـــار غنی هخامنشـــی، 
آثـــاری از هزاره دوم قبـــل از میـــاد نیز دارد 
و نســـبت به تپه جنوبـــی و آن دژ حکومتی، 

بســـیار جدیدتر است.
 

آن دژ حکومتی که آقای 
مجیدزاده معتقد بود کتیبه 

در آن 

پیدا 
شده و 
به همین 
دلیل به آن 

»کتیبه شاهی« 
می‌گفت، با این 

سکوی پله‌ای یا بنای 
پلکانی متفاوت است؟

 ۱ ۴ بـــن  کر ی  ر ا یخ‌گـــذ ر تا
انجام‌شـــده مربـــوط بـــه تپه 
جنوبـــی اســـت کـــه قدمت 
قبـــل  ســـال   ۴۸۰۰ بـــه  آن 

می‌رســـد. اما لوح‌ها و اشیای سنگ صابونی 
)کلوریـــت( به ایـــن تاریخ تعلـــق ندارند؛ این 
آثار متعلـــق به نیمـــه دوم هزاره ســـوم قبل 
از میلاد هســـتند، نه اوایل آن. من معتقدم 
بنـــای مذهبی مـــورد بحث، متأخرتـــر از تپه 

جنوبی اســـت.

نسبت به زیگورات »اور« چطور است؟
می‌توانـــد حتـــی جدیدتـــر از زیگـــورات اور 

. شــــــد با
 

با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری 
فرهنگی و همراهی مردم محلی 

)علیرغم فقر(، ناگهان فعالیت‌ها در 
جیرفت متوقف و منطقه رها شد. به 

عنوان باستان‌شناس، علت این رکود 
و راه‌حل بازگرداندن توجه به جیرفت 

چیست؟
مـــن همواره منتقد سیاســـت‌های ســـازمان 
میـــراث فرهنگی ســـابق و وزارتخانه مربوطه 
بـــوده‌ام. مدیـــران ارشـــد و محلی طـــی این 
دهه‌هـــا ســـهم قابل‌توجهـــی در متوقـــف 
کردن کاوش‌های علمی داشتند. در نهایت، 
محوطـــه کامـــاً رهـــا شـــد، هیـــچ اعتبـــاری 
اختصـــاص نیافـــت و وقفـــه‌ای شـــانزده تـــا 

هفده‌ســـاله ایجاد شـــد.
 

چرا محوطه جیرفت )کنار صندل( که 
تا اواسط دهه ۸۰ به یک برند جهانی 

باستان‌شناسی تبدیل شده بود، 
رها شد؟

ببینید، ما زمانی مدیر فرهنگی‌ای داشـــتیم 
در رأس ســـازمان میـــراث فرهنگی ســـابق، 
به نام مهندس بهشـــتی. ایشـــان یک مدیر 
فرهنگـــی بودنـــد. بعـــد از آن هـــم دیدیـــم 
چـــه اتفاقـــات و چه بلاهایی ســـر ســـازمان 
میـــراث فرهنگی آمـــد.  در زمـــان مدیریت 
آقای بقایی بر ســـازمان میـــراث فرهنگی، از 
شـــهر قدیمی دقیانـــوس در جیرفت بازدید 
کـــردم. صحنه‌های دلخراشـــی دیدم: یگان 
حفاظـــت در یک کانکس خلاصه می‌شـــد، 
نگهبـــان بـــا شـــلوار کـــردی و دمپایـــی، و 
تابلوهـــای معرفـــی محوطه بر زمیـــن افتاده 
بـــود. گله‌هـــای بـــز در میـــان آثـــار تاریخـــی 

می‌چریدنـــد.
در میـــان ایـــن ویرانی، خانمی ســـاده‌پوش 
با چـــادر رنـــگ‌ و رو رفتـــه و دمپایـــی دیدم 
کـــه از روی دلســـوزی بـــرای ایـــن وضعیـــت 
می‌گریســـت. فقر در ظاهرش آشـــکار بود، 
اما درد و دغدغـــه‌اش برای میراث فرهنگی، 
عمیـــق و واقعی بـــود. من ایـــن رخدادها را 
نتیجه مســـتقیم عملکرد مدیران می‌دانم. 
یـــک مدیـــر آگاه کـــه بـــه میـــراث فرهنگـــی 
اهمیت دهد، از توقـــف کاوش‌ها جلوگیری 
می‌کند. فرهنگ‌ســـازی درســـت در آن دوره 
باعث حفـــظ بقایـــای معماری شـــده بود و 
مـــا در مســـیر تبدیـــل محوطه کنـــار صندل 
به یک ســـایت‌موزه قرار داشـــتیم تا جوامع 
محلی از منافع گردشـــگری بهره‌مند شوند.
امـــا پـــس از آن، همـــه چیـــز رها شـــد و این 
رهاســـازی منجـــر بـــه آســـیب‌دیدگی آثـــار 
معمـــاری شـــد. باران‌های فصلـــی به‌تدریج 
ایـــن آثـــار را نابـــود کـــرد - نمونه آشـــکار آن 
پیکـــرک کنـــار صنـــدل اســـت که بشـــدت 
صدمـــه دیده اســـت. مـــن ایـــن ویرانـــی را 
مســـتقیماً نتیجه تصمیمات مدیرانی مانند 

فـــرد مـــورد اشـــاره شـــما می‌دانـــم و هرگـــز 
جفایـــی را کـــه آن مدیـــران در حـــق میراث 
فرهنگی و محوطه‌هایی چـــون کنار صندل 

روا داشـــتند، فرامـــوش نخواهـــم کرد.
 

به خاطر دارم به دلیل فرهنگ‌سازی 
خوبی که انجام دادید، یک‌بار 

بچه‌های یک مدرسه ۴۵ شیء 5 هزار 
ساله را به پایگاه میراث فرهنگی 

برگرداندند، اکنون نگاه مردم و آن 
اعتمادسازی شکل‌گرفته را چگونه 

می‌بینید؟
متأســـفانه ما از آن مســـیر صحیح منحرف 
شـــدیم و کار ارزشـــمندی که آغاز شده بود، 
ناتمام ماند. من شـــخصاً از وضعیت کنونی 
محوطـــه و رخدادهـــای مربوط بـــه آن کاملاً 
ناراضی‌ام و متأســـفانه آسیب‌هایی که اشاره 

کردید، کمـــاکان ادامه دارد.
 

با توجه به اینکه محوطه کنار 
صندل تنها بخش کوچکی از تمدن 

گسترده هلیل‌رود محسوب می‌شود، 
اکنون وضعیت دیگر محوطه‌های 

کاوش‌نشده این حوزه چگونه است؟
کاوش تمـــام محوطه‌هـــا ضرورتـــی نـــدارد و 
نبایـــد مانند عمـــل جراحی، تمـــام تپه‌های 
باســـتانی را گشـــود. هدف کاوش، پاسخ به 
پرســـش‌ها و پـــر کـــردن خلأهـــای تاریخـــی 
اســـت. کنـــار صنـــدل پرســـش‌های عصـــر 
غ را پاســـخ می‌دهـــد و نمونه‌هایـــی  مفـــر
مانند مختارآباد رودبـــار می‌توانند اطلاعات 
ارزشـــمندی از دوره‌های اشـــکانی و ساسانی 

ارائـــه دهند.
در حـــوزه هلیـــل‌رود شـــرق ایـــران، بیش از 
دو هزار محوطه باســـتانی شناســـایی شده 
کـــه کنـــار صنـــدل بزرگ‌تریـــن و غنی‌ترین 
آنهاســـت. با ایـــن حجم از غنـــای فرهنگی، 
اولویـــت اصلی نـــه کاوش همـــه محوطه‌ها، 
بلکـــه حفـــظ و صیانت از ایـــن گنجینه‌های 

تمدنی اســـت.
 اگرچـــه کاوش همـــه محوطه‌هـــا ضـــروری 
نیســـت، اما تهدیـــد حفاری‌هـــای غیرمجاز 
ی  ه‌ا گســـترد ی  محوطه‌هـــا ر  د ه  بویـــژ  -
اســـت.  جـــدی   - صنـــدل  کنـــار  ماننـــد 
کمبـــود نیـــروی حفاظتی و کمرنگ‌شـــدن 
فرهنگ‌ســـازی‌های تا اواســـط دهـــه ۸۰ این 
خطر را تشـــدید کرده اســـت. بنابراین، باید 
بـــا آگاهی‌بخشـــی و جلب توجـــه عمومی از 
ایـــن محوطه‌های ارزشـــمند محافظت کرد.
حق بـــا شماســـت. بـــا نگاهی به گذشـــته، 
بیـــش از 20 ســـال از آغـــاز آن فعالیت‌هـــا 
می‌گـــذرد. اگـــر از همـــان ابتـــدا حفاظـــت 
جدی آغـــاز شـــده بـــود، اکنون بســـیاری از 
ایـــن محوطه‌هـــا به‌طـــور مؤثر حفظ شـــده 
بودند و حتی می‌توانســـتیم بـــا روش‌هایی 
مانند حفاظت الکترونیـــک، کمبود نیروی 
انســـانی را جبـــران کنیم. متأســـفانه نه‌تنها 
گامـــی برای حفاظت برداشـــته نشـــد، بلکه 
اجـــرای طرح‌هـــای عمرانی نیز بـــه تخریب 
تپه‌هـــا و محوطه‌هـــای باســـتانی دامن زد.

 
 شما به تأثیر مدیریت آقای بهشتی 

اشاره کردید، اما نقش حسین 
مرعشی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز 

قابل‌انکار نیست. آیا امروز در کرمان، 
فردی با همان سطح دلسوزی، 

امکانات و برنامه‌ریزی وجود دارد 
که بتواند آن اقدامات را احیا کند؟ 

در آن دوران، یگان حفاظت کرمان 
چنان مجهز بود که مورد تحسین 

استان‌هایی مانند سیستان 
و بلوچستان و خوزستان قرار 

می‌گرفت.
حـــق با شماســـت و یـــادآوری درســـتی بود. 
آقای مرعشـــی اقدامات ارزشـــمندی انجام 
دادنـــد؛ از جملـــه ایجاد ۸ پایـــگاه حفاظتی 
بـــا اســـتخدام ۸ تا ۱۲ نیـــرو برای هـــر پایگاه 
و تأمیـــن کامل خـــودرو و تجهیـــزات. تمرکز 
کنونـــی بیشـــتر بـــر گردشـــگری اســـت، نه 

باستان‌شناســـی و حفاظـــت.
 

هلیل‌رود چه تصویری از ایران به 
دنیا داد؟

تمدن‌هـــای اولیه بشـــری در جهان بســـیار 
محدود و انگشت‌شـــمار بودند. جیرفت به 
‌عنـــوان یکی از ایـــن کانون‌های نـــادر و پویا، 
تمدنـــی بســـیار غنی بـــود که ســـهم بزرگی 
در شـــکل‌گیری شهرنشـــینی داشت. اکنون 
حفظ این میراث بی‌همتا، وظیفه ماســـت.
تعـــداد آثار کشف‌شـــده از جیرفـــت - اعم از 
سنگ صابونی و ســـفالی - بسیار قابل‌توجه 
اســـت. این آثـــار کـــه در موزه‌هـــای کرمان، 
نگهـــداری  شـــهرها  ســـایر  و  ملـــی  مـــوزه 
می‌شـــوند، بـــا وجـــود تمـــام حفاری‌هـــای 
غیرمجاز، دســـت‌کم به حدود 12 هزار شیء 

پنج‌هزارســـاله می‌رســـند.
 

 آیا نکته یا پرسش مهمی باقی مانده 
که باید به آن پرداخته شود؟

مهم‌تریـــن انتقـــاد ایـــن اســـت کـــه حـــوزه 
باســـتانی جیرفت، با وجود غنـــای تمدنی، 
هنوز فاقد موزه‌ای در شـــأن خود است. این 
منطقه بیش از 20 سال رها شده و اقدامات 

ســـال گذشـــته نیز نیمه‌کاره ماند.
در دوره فعالیـــت ما، دکتـــر مجیدزاده طرح 
ســـاخت موزه‌ای ۱۲ هزار متـــری را ارائه داد، 
اما مدیران وقـــت )دوران آقای بقایی( اصرار 
بر کوچک‌ســـازی، ســـاخت فـــازی و افتتاح 
ســـریع آن داشـــتند کـــه در نهایـــت محقق 
نشـــد و جیرفت به فراموشـــی ســـپرده شد، 
در حالی که همان محوطه محدود، بســـیار 

غنی باقی مانده اســـت.

 نادر سلیمانی باستان شناس در گفت و گو با »ایران«
از تمدن 5هزار ساله »هلیل رود«  کرمان رمزگشایی می کند  

حفاظت از یک روایت ناتمام باستانی در جیرفت

تپه 5 هزار ساله »کنارصندل«، یکی از دوهزار تپه حوزه تمدنی هلیل رود 

تمـــدن پنج‌هزارســـاله جیرفت با هنـــر منحصربه‌فرد ســـنگ 
کلوریت، شـــبکه‌ای گســـترده از مبادلات تجاری و خط رازآلود 
»شـــرق«، فصلی تازه در شـــناخت تاریخ بشر گشـــود و امیدی 

بـــزرگ برای رونق گردشـــگری و اقتصـــاد محلی آفرید. 
مـــوج اول توجهـــات چنـــان اعتمـــاد و اشـــتیاقی در میـــان 
مـــردم برانگیخت کـــه حتی بســـیاری، آثـــار به‌دســـت‌آمده از 

حفاری‌هـــای غیرمجاز را داوطلبانه به پایـــگاه میراث فرهنگی 
بازگرداندنـــد. امـــا امـــروز، ایـــن میـــراث بی‌همتـــا در ســـایه 
بی‌توجهـــی رها شـــده و چشـــم‌انتظار عزمی ملی بـــرای احیا 
و حفاظت اســـت. همین دغدغه بهانه‌ای شـــد تـــا »ایران« با 
دکتر نادر ســـلیمانی علیدادی، باستان‌شناس و معاون وقت 

کاوش‌هـــای هلیـــل‌رود در دهـــه ۸۰، گفت‌وگو کند.

گفت و گو

زهرا کشوری
 دبیر گروه زیست بوم


